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  رא  ی אسلام حكومت אیدءولوژیכ  אساس  كهی گرאی אسلام  بنامی א پدیدהی ها  شاخص بهی توجه كم

ی   باق  אیرאנ  در ی آزאدیخوאه  مدعیاנ  یا  خوאهاנآزאدی ی ضعفها   אز ی یك همچناנ  دهد، ی م تشكیل
ی  حكومت  چنیנ مولدی  نیرو و  محرכ ی مكانیسمها  با زمانیكه  تا  چوנ ؟   ضعف   چرא.  אست  ماندה
  بشناسیم   رא  فاجعه  عمق  توאنست نخوאهیم  هرگز ،  ندهیم قرאر  ی بررس  مورد  رא  آنها و نشویم  درگیر

  ،  آנ محرכ ی אیدءولوژ  گذאشتנ مسكوت  وی حكومت چنیנ بای   سیاس  صرفا   برخورد  . بشناسانیم   و
ی   אسلام   حكومتگرאנ  ، نباشیم  مسلط محرכ  عوאمل   אیנ بر زمانیكه  تا  و بود نخوאهد  گشا  رאה

 به خوאهندی م آنچه تا كنند گرمی  مساءل به رא  سرماנ یا و كنند غافلگیرماנ   ، توאنست خوאهند
ی   خطا אیנ   دچاری אسلام   ومتحك  ماهیت تشخیص  در زمانیكه   تا دیگر،  بعبارت . نشانند ی كرس
  ،  بدאنیم دیگری אستبدאدی حكومتها ی همه مثلی אستبدאدی  حكومت صرفا  رא آנ كه  باشیمی جد

  باشیم،   جلوتر آנ אز قدم یכ نتوאنیم زمانیكه تا و باشیم جلوتر آנ אز قدم یכ توאنست نخوאهیم
  بتوאنیم אینكه  بدوנ  ، ید كش خوאهیم  یدכ  رא  “مخالف  “ نام فقط  و  بود خوאهیم   آנ ی بازیچه  تنها
 .  بگذאریمی  אساس  رאتیتغی  جهت دری  جدی تاثیر

بسیاری אز سیاسیوנ یا سیاست ورزאנ אپوزیسیوנ ، אینگونه برخورد و تحلیل پایه های حكومت         
به باور آنها خصلتها و   . نفی می كنند“ جوهرگرאیی“دینی رא بر نمی تابند و آנ رא تحت عنوאנ 

به  . כ حكومت، نمی توאند تعییנ كنندה ی نوع برخورد ما با آנ باشد  پسوندهای אیدءولوژیכ ی 
باور آنها باید با حكومتهایی كه در قدرت سیاسی قرאر دאرند ، صرف نظر אز شكل و ماهیت آنها ،           

آنها در همیנ رאستا אز برخورد در عرصه های          .  رא تحقق بخشید “ ممكنات“برخورد سیاسی كرد و    
ظاנ אیدءولوژی سازندה ی حكومت دینی אجتناب می ورزند و بر אیנ         نظری با سازندگاנ و حاف  

به سیاستهای روز ، می توאند در درאز مدت حكومتگرאנ رא سر عقل              “ אنتقاد سازندה   “گمانند كه 
و אجتناب אز عنصر       “ عمل گرאیی “بعبارت دیگر تاكید אیנ دسته بر      !  بیاورد و دمكرאتیכ كند 

 אست كه رאה رא بر گسترש نفوذ فكری نحله های فكری אسلام     دقیقا هماנ زمینه אی“ روشنفكری“
همیנ אجتناب     . گرא باز می گذאرد و אپوزیسیوנ عرفی رא به یכ نیروی بی هویت تبدیل می كند         

 چرא؟ .  אپوزیسیوנ رא به نیرویی ناهمزماנ با رشد جامعه ی אیرאנ بدل كردה אست       
نه ی سیاسی جامعه אیرאנ حذف شدה אند    در شرאیطی كه صاحباנ אیנ فكر אز صح “ عمل گرא“فكر 

وאمكاנ تحقق بخشیدנ به پیشنهادאت و آلترناتیوهای אرאءه شدה توسط אیנ گروה وجود ندאرد، אز     
و אیנ نیرو رא در تاثیرگذאری    “ فقط حرف می زند  “ אیנ نیرو یכ نیروی ناكارآمد ساخته אست كه   

بارت دیگر دلیل ناكارآمدی אیנ نیرو رא       بع. אש بر אقشار نارאضی جامعه אیرאנ محدود كردה אست      
جغرאفیایی אز خاכ אیرאנ و یا אرتباط ضعیف با دאخل كشور، بلكه در تقلیل آנ به                  “ دوری  “نه در 

نقشی אست كه در وאقعیت نمی توאند بدאנ عمل كند، بهمیנ دلیل سادה كه حكومت دینی حاكم بر       
یاسی و אجتماعی جامعه אیرאנ بر نمی        אیرאנ، حضور هیچ نیروی عرفی و مدرנ رא در عرصه ی س    

تابد و متوقف كردנ یا كانالیزה كردנ عملكردهای אیנ نیروها در جهتی كه برאیש دردسر آفریנ           
نباشد و در حد هماנ نق نق های سیاسی باقی بماند، یكی אز عمدה تریנ אهدف حكومت بودה و     

 . خوאهد بود



در אیנ אست كه مهمتریנ محور مبارزאتی אש       یكی אز بزرگتریנ خطاهای אیנ بخש אز אپوزیسیوנ      
אز نظر אیנ گروה ، عامل قدرت نقشی فرאتر אز نوع نظام              . یا دאو قدرت می دאند    “ توאزנ قوא   “ رא 

אیנ گروה در نظر نمی گیرد كه قدرت هر چند شاید אز نظر مفهوم كلی تر  . سیاسی אیفا می كند  
منظور אز  .   אی بمرאتب پاییנ تر אز آנ قرאر دאرد אز نظام سیاسی باشد، אما אز نظر عملی در مرتبه   

، رאبطه میاנ دو وאحد سیاسی یا دو گروה אست كه طی آנ هر طرف كه در موقعیت             ” قدرت“ 
فرאدست قرאر گیرد אز אیנ אمكاנ بهرה مند می شود كه طرف مقابل رא مجبور به تمكیנ در برאبر              

 نیست و دو حریف می توאنند قدرت خود رא    אما منبع قدرت حریفاנ یكی. خوאسته های خود سازد 
موאزنه ی   .   אز منابع گوناگوנ كسب كنند، אما عامل تعییנ كنندה،  تعادل میاנ אیנ دو قوאست     

قدرت میاנ نحله های گوناگوנ אسلام گرא در چارچوب حكومت دینی یכ كاربرد دیگر دאرد كه بر           
و به قصد بردנ سهم بیشتری אز آנ    “ بزאرא“، بلكه عامل قدرت بعنوאנ  “ رאبطه “אساس آנ نه אصل  

مشكل אساسی אیנ بخש אز    . مد نظر אست ، بدوנ אینكه خوאهاנ تغییر ماهوی نظام باشد
אپوزیسیوנ در אینجاست كه به دعوאی قدرتی كه بیנ نیروهای אسلام گرא در جریاנ אست ، دل          

אیנ گروה   !   یכ بیروנ آید خوש كردה و אمید بسته אست كه אز دروנ אیנ رقابت، یכ نظام دمكرאت           
كه حتی دست و پای خود رא در برخورد نظری با طیفهای گوناگوנ אسلام گرא و طرفدאرאנ آنها   

و אنكار هویت خود ندאرد و چوנ قادر        “ رقبا “بسته אست،  رאهی بجز پنهاנ شدנ پشت سر یكی אز           
 جریانهای حكومتی و   به تفكیכ مبارزה ی مخالفیנ  حكومت دینی با مبارزה אی كه در میاנ خود 

طیفهای אسلامگرאیاנ كه بر سر سهم بیشتر אز قدرت جریاנ دאرد، نیست، نه می توאند پایه های         
مردمی بیابد و نه אینكه حتی در אمر روشنگری تبدیل به یכ آلترناتیو در مقابل אسلامگرאیاנ و                

 . حكومت دینی  در جامعه ی אیرאנ شود   
می كنند ، گستردה شدנ حضور زناנ     “ وאقع بینی سیاسی  “، صحبت אز “ منافع ملی“تحت عنوאנ 

در אجتماع رא אز بركتهای حكومت دینی بر می شمارند و كم شدנ گشتهای ثار אلله رא نشانه ی         
بهبود אوضاع می دאنند و حتی گاה مدعی می شوند كه سركوب و زندאنی سیاسی بدאנ معنا   

אز אیנ طریق و با   .  زنند، تحت عنوאנ وאقع بینی   می“ گفتگوی אنتقادی“و خلاصه دم אز    . .. ندאریم
אرאءه ی شبه آمارها ، بدوנ پیگیری دلایل وאقعی و تحلیل جوאنب دیگر، به אیנ شبهه دאمנ می         

 ! زنند كه فاصله אز حكومت دینی تا حكومتی دمكرאتیכ آنچناנ هم كه فرض می شود عمیق نیست     
كه با گامهای تدریجی میتوאנ به شرאیط אستدلال می كنند  “ وאقع بینی سیاسی“تحت عنوאנ 

مطلوب رسید ، بدوנ אینكه لزومی به تغییر نظام سیاسی باشد و אیנ אدعا با توجه به وقایع چند     
سال אخیر و با در نظر گرفتנ شاخص های אصلی  אیנ حكومت ، غیر وאقعی تریנ توجیهی אست كه                   

حكومتهای دمكرאتیכ رא אز معنا تهی    بدیנ ترتیب تعریف . می توאנ אز بی عملی خود بدست دאد
بدیנ ترتیب نا אمیدیها و سرخوردگیها رא   . می كند و به حكومت אسلامی معنای وجودی می بخشد  

كه به حكومت چشم دوخته و منتظر אتفاق معجزה אی אست تا             “ אپوزیسیونی  “. چند برאبر می كند 
مبارزה אی كه محدود به    .   אست ، برאستی كه אپوزیسیوנ غم אنگیزی    “ خشכ بشود و بیفتد  “خودש 

حافظ منافع نظام هستند ، چگونه     “ خودیهای“ تشویقهای دورה אی אیנ یا آנ جناح حكومت و    
“ אسلام رאستیנ   “مبارزה אی كه حتی אز درگیر شدנ نظری با تزهای مנ در آوردی        . مبارزה אی אست  

یسیونی كه حتی אز مبانی      شود، אپوز  “  אصلاح طلب دینی   “می پرهیزد تا مبادא موجب رنجש یارאנ       
אما كانالیزה شدה و      (عقلانی كه لازمه ی אیجاد دمكرאسی אست در برאبر אستدلالات غیر عقلانی               

پرهیز می كند، كدאم زمینه رא برאی دمكرאسی می سازد یا به      “ یارאנ “)منبری و عوאمفریبانه 
حكومتی אفتادה אست كه      אپوزیسیونی كه خود در دאم تبلیغات هدفدאر     . ساختנ آנ یاری می رساند   

 سال אخیر אیرאנ      ١٥٠كه אگر چنیנ باشد، אولیנ بار در تاریخ    ( “ אز رאה دور نمی شود مبارزה كرد  “
אصلاح طلب قانعש كردה         “ یارאנ“אپوزیسیونی كه   . ، چه فایدה אی برאی مردم آנ كشور دאرد     )  אست

 كه قاعدتا می بایست رقیباנ        (“ یارאנ “بجنگد ، یعنی آفتابی نشود تا     “  پشت جبهه   “אند تا در  
كه    (با خیال رאحت و به سازש دאدנ אسلام و دمكرאسی           ) صاحب אمتیاز ویژה ی دولتی نامیدشاנ     

و جابجا شدנ حكومتیاנ وفادאر نظام و         )   אلبته دمكرאسی אש به نفع אسلام عزیز، אخته می شود         
אپوزیسیونی كه   . سیونی אست در قدرت سیاسی بپردאزند، چه אپوزی   “ رאה אمام “ولی فقیه و وאرثیנ  

خشونت   “و “ אنقلابیگر“، به گویندה مهر “ یارאנ“تا صحبت אز تغییر نظام می شود ، همگام با  
می زند و گویی به بلند گویی بدل شدה تا بر آנ هرאسها كه حكومتیاנ با هوشیاری در دل  “ طلب

 . مردم كاشته אند ، صحه بگذאرد، چگونه אپوزیسیونی אست     



دمتی كه چنیנ אپوزیسیونی به تدאوم حیات حكومت دینی می كند، نه تنها در وجه      بزرگتریנ خ 
سیاسی آנ ، بلكه و مهمتر אز آנ در وجه روאنی و روאنشناسی אجتماعی אست ، چرא كه در عموم            
مردم אیנ باور رא دאمנ می زند كه حكومت אسلامی هیولایی بسیاری پر قدرت אست وتسلطש بر           

در نتیجه هسته ی אصلی  . ست كه حتی مخالفاנ آנ نیز بدאנ گردנ نهادה אندאوضاع آنچناנ قوی א  
حكومت دینی یعنی هماנ אیدءولوژی جزم گرא و مدאفعینש، باز אز אیנ عرصه جاנ سالم بدر می            

אیנ برخورد ، نوعی فاتالیسم یا تقدیرگرאیی رא دאمנ می زند و سستی ها و تزلزل های            . برند
 .روאنی رא تشدید می كند  

یكی אز مهمتریנ دستاوردهای حكومت دینی אیנ بودה אست كه توאنسته אست شرאیطی אیجاد كند   
تا אز تعدאد نیروهایی كه آנ رא אز אساس مورد سوאل قرאر می دهند و خوאهاנ تغییر نظام سیاسی              

.  هستند ، كاهیدה شود و بر تعدאد آنها كه بر توهم ترمیم و אصلاح آנ אصرאر دאرند، אفزودה شود    
تسلط حكومت אسلامی بر مردم אیرאנ رא تنها در قالب سیاسی نمی توאנ بررسی كرد ، بلكه אیנ     
تسلط بلحاظ فرهنگی ، אز تحریف تاریخ در كتابهای درسی گرفته تا אبزאر تبلیغاتی كه بطور               
شبانه روزی در אختیار دאرد، אز تحمیل אرزشهای אیدءولوژیכ بزور یا در قالب قوאنیנ گرفته تا           
אیجاد مخاطرה و حس دאءمی אضطرאب در میاנ مردم، אز جدא كردנ زנ و مرد אز سنیנ كودكی      
گرفته تا به بازی گرفتנ حیثیت אنسانها، در درאز مدت بر روאנ אنسانها تاثیرאت بسیار مخربی    

אنسانی אز میاנ می رود و آنچه “ خود“دאرد تا جایی كه قدرت تشخیص میاנ אرزشهای تحمیلی و  
 .  تحمیل شدה رא جزءی אز سرنوشت خویש و یا حتی هویت وאقعی و אز آנ خود قلمدאد كنند        بدאنها

روی دیگر سكه אلبته אیנ אست كه نسل جدیدی بوجود آمدה كه بهیچوجه אیנ אرزشهای تحمیلی رא              
به یכ نیاز و خوאست حقیقی אیנ  .. . نیاز به دمكرאسی و مدرنیته ، آزאدیهای فردی  . بر نمی تابد

ه ی جوאנ بدل گشته אست، אما تناقضات درونی كه نتیجه ی عدم همخوאنی خوאسته ها با       جامع
وאقعیت تلخ موجود אست ، آسیبهای جدی به אیנ نسل وאرد كردה אست كه درאدאمه ی همیנ مطلب  

 . بدאנ پردאخته אم
 حكومت אسلامی كه אیدءولوژی אسلام گرא و تحمیل آנ بر همه ی عرصه های زندگی بشر אز            
مشخصه های ماهوی آנ אست ، در אیנ سالها در یافته אست كه حضور در قدرت سیاسی ، قوאعد                
خود رא دאرد و אلزאمات سیاسی در كشوردאری هیچگاה نمی توאند كاملا بر אحكام אیدءولوژیכ                

چرא كه אز لحظه ی حضور در قدرت سیاسی ، مهمتریנ دغدغه حفظ مادאم אلعمر אیנ      . منطبق شود
آنجا كه مسءله ی حفظ قدرت سیاسی مطلقه       . אوم بقا در عرصه ی سیاسی خوאهد بود      قدرت و تد

در كار אست، نمی توאנ كاملا به حیطه ی אلزאمات אیدءولوژیכ پایبند ماند و در عیנ حال نمی            
بعبارت دیگر ، لازمه ی حفظ قدرت سیاسی ، برخورאر بودנ אز              .  توאנ آנ رא كاملا به كنار گذאشت   

 .  یاسی אست و گذشتנ אز אیدءولوژی بمعنای در هم شكستנ كامل قدرت سیاسی אست         وאقع  بینی س 
كه توאنسته در   .. . بهمیנ دلیل نیز حكومت אسلامی با وجود دستگاههای نظامی ، אدאری ، سیاسی     

אیנ سالها بوجود بیاورد ، هموאرה אز دروנ شكنندה وعلیرغم میل خود  ناچار به عقب نشینی های                 
אما گذشتנ אز وجه אعتقادی و אحكام شرعی، مرگ حكومت دینی          .    אی بودה אست موضعی و دورה  

خوאهد بود و אیנ رא حكومتیاנ بهتر אز هر كس می دאنند و تا אیנ حكومت هست ، אیנ אحكام به   
درگیر بحرאנ بودה و هست و خوאهد بود، אما آموخته كه אز بحرאנ زندה     . كنار گذאشته نخوאهد شد  

در دست دאشتנ كلیه ی אبزאر قدرت برאی        . رאی تقویت موقعیت خود بهرה جوید  باشد و אز آנ ب  
حكومتیاנ אیנ אمكاנ رא بوجود آوردה كه دستگاههای אیدءولوژیכ خود رא كانالیزה كنند و אز      

یا نحله های گوناگوנ אسلام گرא، سپر بلا بسازد و توهم آفرینی               “ خودیها “אختلافات درونی میاנ    
كه با אیجاد فضاهای مصنوعی و بازی با كلمات ، با بدل سازی و تبدیل            كند، آموخته אست   

گفتماנ مخالفیנ به گفتماנ خود به توهم دאمנ بزند ،  آموخته אست كه با در نظر گرفتנ تغییر       
آموخته אست كه نخبه بپرورد،   . زماנ ، برאی تحكیم قدرت خود אز אبزאر دیگر אستفادה كند  

، لزوم حفظ و     “ علمی و عقلانی “و منطق “ پای منبری“تركیبی אز منطق  نخبگانی كه با אستفادה אز  
كنند یا بعبارتی  برאی אمروزیها بنحو      “  توجیه منطقی “دوאم بقا ی چارچوب و ساختار آנ رא       

آموخته אست دستگاה אستدلالש رא تغییر دهد و אیدءولوژی غیر        . قابل قبول تر אستدلال كنند   
 -آموخته אست بجای وאژה ی אسلامی אز وאژה ی אیرאنی        . بزند “ دאرאنهعقل م “رא لعابی    عقلانی خود

دیگر علم كند و אز    “ אسلام رאستیנ  “ آموخته אست كه   . אسلامی אستفادה كند  تا گوש شنوא بیاید     
كه  ( “ سنت“بگوید و به دمكرאسی دینی بعنوאנ نوع بومی و منطبق با  “ مدرنیته“و ” سنت“تلفیق 



كند و نقد رא تنها به   “  تخصص“آموخته אست كه صحبت אز   .  دم بزند) همانا دیנ تعریف می كند 
وאگذאر كند تا ملتی در نظر خویש نادאנ بیاید و سكوت كند تا شاید אیנ   “ متخصصیנ“
آموخته אست كه تزویر و دورویی رא كه خاص אوست ، به            .  كارها رא روبرאה كنند   “ متخصصیנ“

 .  خصلتی همگانی بدل كند  
 

خصیت خمینی كه אمروز تمام نحله های فكری אسلام گرא خود رא میرאث دאرאנ אو           شاید بررسی ش 
می دאنند، بتوאند بزرگتریנ كمכ به درכ אیנ پرسש باشد كه چگونه شد كه میلیونها אیرאنی كه     

אگر אیנ אصل     . אلزאما همگی نیز אسلام گرא نبودند ، تا مدتها با شیفتگی אز אو پیروی می كردنند             
در روאنشناسی אجتماعی رא بپذیریم كه تنها مردمی می توאنند به پشتوאنه ی אیجاد             אثبات شدה    

شباهتهایی  “ پیشوא “ אیدءولوژیכ تبدیل بشوند كه میاנ خود و شخصیت -حكومتهای تام گرא 
مهمتر آنكه فاشیسم و אسلام گرאیی و אلبته   .  ببیند، شاید אهمیت אیנ بررسی روشנ تر شود 

 یا  “אمت“جنبש های مردمی هستند و مهمتریנ منشاء אتكایشاנ همانا  كمونیسم ، بر آمدה אز 
 . هستند“ خلق“

ی   אجتماع ی  روאنشناس   تحلیل  وی بررس   به تفضیل   به ١“یآزאد  אز  هرאس “ كتاب  در  فروم  אریש 
  تعریف ،  فروم تحلیل به אتكا با و دאرد אهمیت بحث אیנی برא كهی نكات . پردאزدی  م فاشیسم
 ی   دהیزאی אتوریتر،   شخصیت   روאنشناسانه،    ی سادה   تعریف  در   . אست  “یتر אتور  شخصیت   “ مفهوم

 یا  محبت بدوנ  كهی كودك.   زورمدאرאست   و  دیكتاتورمنشانه شدیدא ی تربیت –ی  خانوאدگ   مناسبات
  אز  یكسو אز .  دאرد گانه دوی א رאبطه  ،  قدرت به نسبت كند،ی  م رشد אطاعت  به مشروط  محبت با

ی   م  אقتدאر  به  نسبتی  شیفتگی نوع  دچار  دیگر ی سو  אز  و كندی م אپید  نفرت  فشار  و ی دیكتاتور
  آנی جایگزین ی אزא  در  אقتدאر ی نوع  علیه  بر طغیاנ   در אש  آیندהی زندگ  سرאسر   نتیجه  در  و شود
  אز  ی  روאن خصلت  دو تعریف  پارאدوكس،  אیנ درכ در. شودی م خلاصه  אقتدאر  אزی دیگر نوع توسط
 “ی دیگر و  شدה تعریف  “یخودآزאر“ی فارس  در كه “مازوخیسم “ی یك. אست   برخوردאر ویژה אهمیت
 .  אست  “یآزאر  دیگر “ آנی فارس   مترאدف  كه “سادیسم

مبدא אیנ . مازوخیسم نوعی خود باختگی در مقابل אجتناب ناپذیری پذیرש یכ قدرت مسلط אست   
خوشبختی   “ و  “ تعالی“قدرت در ورאی درכ و حضور אنساנ אست و אطاعت و پیروی אز آנ ضامנ                 

אنساנ مازوخیست ، نیروی محركه خود رא אز אحساس ناتوאنی در مقابل אیנ قدرت         . אست   “ وאقعی
مازوخیست ، حق تصمیم گیری و هدאیت خویש رא אز آנ  אقتدאر فرאدست می               . مطلقه می گیرد 

 .  ، آנ قدرت فرאتر می سپارد   “ پیشوא“دאند و سرنوشت خود رא بدست آנ   
אیנ אشتیاق به تملכ در آوردנ كامل       .  میل شدید به تسلط بر دیگری  سادیسم  یعنی گرאیש و    

دیگرאנ ، با آزאر یا صدمه زدנ به دیگرאנ همرאה אست، چرא كه هیچ אقتدאری تا زمانیكه در אبژה ی             
بعبارت دیگر ، قرאر دאدנ אبژה ی אنسانی در           . تحت تملכ خود حس درد אیجاد نكند ، كامل نیست      

 אمكاנ  دفاع אز خود ندאشته باشد و در نتیجه به אیנ אقتدאر تנ بدهد،            وضعیتی كه وی هیچگونه   
 . تنها شرאیطی אست كه در سادیست אحساس رضایت אیجاد می كند         

در نگاה אول ممكנ אست אیנ دوپدیدה ی روאنی، متضاد یكدیگر بنظر برسند، אما در حقیقت با    
 یعنی میل تحت سلطه قرאر گرفتנ و    مسلم אست كه אیנ دو حس، . یكدیگر אرتباط تنگاتنگ دאرند

میل مسلط شدנ ، دو حس متضاد אست، אما אز دیدگاה روאنشناسی، ریشه ی هر دو אز یכ منشاء           
فروم אرتباط      . مشترכ برخاسته كه عبارت אست ناتوאنی در تحمل ضعف و زبونی و אنزوאی خویש    

 نیروی دیگر تعریف   تنگاتنگ میاנ سادیسم و مازوخیسم رא نوعی ذوب شدנ شخص در شخص یا  
هیچیכ بدوנ دیگری .  می كند كه هر دو رא در یכ رאبطه ی وאبستگی به یكدیگر قرאر می دهد

برאی همیנ هم سادیست ، هر چند אز صدمه رساندנ به دیگری لذت     . نمی توאند وجود دאشته باشد
נ وجود אو و     می برد ، אما אیנ دیگری یا אبژה ی تحت تملכ رא نمی خوאهد نابود كند، چوנ بدو         

 . درد كشی אو ، خود نمی توאند אدאمه ی حیات دهد   
برخی אز علایم سادیسم یا مازوخیسم در شكل خفیف ممكנ אست در هر אنسانی وجود دאشته         
باشد، אما زمانیكه تركیب אیندو سرאسر شخصیت فردی و אجتماعی یכ فرد یا یכ گروה یا یכ         

                       
١ Erich Fromm,  Die Furcht vor der Freiheit  



، جامعه ی אتوریتر یا אقتدאرگرא    “ سادو مازوخیسم  “یا“ شخصیت אتوریتر “ملت رא تسخیر كند ، אز  
 . صحبت می شود 

“ بودה אست رא می خوאهد در “ گذشته“ شخصیت אتوریتر به گذشته وאبسته אست و هر آنچه در   
אحساسات شدید مذهبی، بر آمدה אز نوعی אز مازوخیسم        . و بهماנ صورت به عمل در آورد  “ حال

وאبستگی  به  “ و “ عجز אنساנ در درכ رאزهای אلهی       “و “ تعقلی نیروی فرא  “، “ گناה“אست كه در آנ   
 .  نقש عمدה بازی می كند “  نیروی فرאتر

یكی אز مشخصات شخصیت אتوریتر אشترאכ در אیנ باور אست كه سرنوشت אنساנ توسط قدرتهای       
 . و אبستگی تام معنوی אست به قدرتها   “ سعادت“مافوق بشری هدאیت می شود و تنها رאה تضمیנ   

معنا ندאرد، هر چند كه ممكנ אست אز אیנ وאژה در  “ برאبری حقوقی“ر جهاנ بینی אقتدאر گرא  د
אما אیנ برאبری یا همطرאزی אز آنجا كه درכ وאقعی آנ         .  لابلای گفتارهایש مكررא بهرה جوید    

 .   عاطفی قرאر دאرد، شكل مادی ندאرد    -خارج אز حوزה ی پیوندهای  حسی    
دیگر نیز برخوردאر אست كه ممكנ אست بسیاری رא        ) غلط אندאز( اخص  شخصیت אقتدאر گرא אز یכ ش   

אیנ شاخص همانا شاخص אیستادگی یا مقاومت אوست در           .  در شناخت وאقعی אو دچار خطا كند    
چنیנ شخصیتی مدאم در حال طغیاנ بر علیه سلطه ی قدرتهای دیگر אست ، حتی              . برאبر אقتدאر   

بخصوص אگر אیנ   . لطه قرאر دאدנ وی رא ندאشته باشند אگر אیנ قدرتها فی אلوאقع قصد تحت س 
قدرتها باندאزה ی كافی אز شاخصهای سادیستی یا אقتدאرگرאیانه برخوردאر نباشند، شخصیت                

 ویژگیهای   אتوریتر بشدت با אنها مخالفت می ورزد و بدنبال قدرتهایی می گردد كه بتمامی       
صورتیكه حس كند، منشاء قدرتی كه خود رא       شخصیت אتوریتر در   .  وی رא بكار گیرد  مازوخیستی 

در אختیار آנ قرאر دאدה در حال אضمحلال یا فروپاشی אست یا ضعیف تر شدה ، بتمامی אز آנ                  
 .بدل می شود“ نفرت بی قید و شرط  “به “ عشق بی قید و شرطש  “كندה می شود و 

  با  آنچه هر  به ست אوی بین جهاנ بودנ  وאبسته  ، אتوریتر   شخصیت ی  ها شاخص  אصلیتریנ   אزی یك 
 .  دאرد نسبت ی عقلان  غیر وی تعابیرאحساس  

  אسلام  ی بین جهاנ  قالب دری مازوخیست -سادو ی אقتدאرگرאی نماد مهمتریנ بعنوאנی خمینی آقا
 נ�ש    درכ  אز  ناتوאנ و  وقدر  قضا  بر ی متك ی جامعه   یכی ناهنجاریها   مجموعه ی نمایندה  گرא،

  قادر  “ آנ  ،ی  فرאبشری نیرو آנ “متعال  قادر “  نقש بر مرتب  یكسو אزی  و. אست  خویש ی אنسان
  قرאر   אلطبیعه  ماورאء  ی نیرو   אیנ بای   مازوخیست  كاملا ی אرتباط  در  خود و   ورزید ی م تاكید “مطلق
 تنها بعنوאנ  رא گرא אسلام ی حكومت ی هسته یا رא فقیهی ول یا رא خود دیگری سو  אز و دאشت

  אیנ  אز  و دאد ی  م قرאر  قدرت  مبدא و منشاء    ،ی فقه  ام אحك حامل  و  “یאله مطلق  حقیقت“ ی نمایندה
  توجیه  مردم  بر “یאله حقیقت “ نمایندگاנ بعنوאנ  رא  אماماנ  و روحانیوנ   و خودی گر  سلطه نظر
 مازوخیسم  بر تكیه با مازوخیست  -سادو گر سلطه كه هستند ها אبژה هماנ ، مردم . كردی م

  “ אقتدאرگرא ی پیشوא “ی نهای بصورت  رא یسممازوخ و سادیسم تنگاتنگ אرتباط אیנ آناנی جمع
 .  گذאشتی  م بنمایש

 
و حفاظت אز  “ تقدس“ אسلامگرאیی  در وجه فكری و بینشی آנ ، نوعی نگرש אست كه بر مبنای     

אیנ تقدس شكل گرفته אست و برאی حفاظت אز אیנ تقدس ، پیروی אز אحكام دینی و به אجرא  
אما אز منظر אجتماعی، אز    .  شرط لازم شمردה می شود گذאشتנ אیנ אحكام در حوزה های گوناگوנ

خوאندה  “ جوאمع אسلامی “نظر אسلام گرאیاנ تمام جوאمعی كه אكثریت مردم آنها مسلماנ هستند ،    
بعبارت دیگر אسلام گرאیاנ مهمتریנ پایه ی پیوند میاנ אعضای یכ جامعه رא عامل      . می شوند 

آنها .א بعنوאנ وאلاتریנ אرزشها برسمیت  می شناسند      یا هویت دینی می دאنند و אرزشهای دینی ر 
هر گونه فاصله گرفتנ با אحكام و هویت دینی رא بی بند و باری و خیانت و عامل אز هم              

، אجرאی    “ جوאمع مسلماנ   “گسیختگی אجتماع می خوאنند و بر همیנ אساس نیز برאی אدאرה ی        
تمام گرאیشهای گوناگوנ אسلام گرא،      . نندאحكام دینی رא در همه ی سطوح و عرصه ها تجویز می ك    

صرف نظر אز אختلافاتشاנ در تفسیر אحكام دینی بر سر لازم אلاجرא بودנ אحكام دینی با یكدیگر                 
در عیנ حال אز آنجا كه در میاנ אسلام گرאیاנ صرف نظر אز אختلافات مربوط به            .  توאفق دאرند

قدرت سیاسی برאی پیادה كردנ אحكام دینی         تفسیر אحكام یכ توאفق كلی بر سر لزوم بدست گیری          
كردנ جامعه در همه ی سطوح وجود دאرد، אفكار אسلامگرאیاנ به یכ طرح           “ دینی“و برאی 

 .  אجتماعی بدل شدה אست  



دیدگاה و تعریف אسلامگرאیاנ אز دیנ אسلام ، یכ دیدگاה אیدءولوژیכ אست ، אسترאتژی         
אی אیجاد אمكاנ به عمل در آوردנ אحكام دینی        אسلامگرאیاנ بدست گرفتנ قدرت سیاسی אست بر       

در همه ی زمینه ها אز فرهنگی گرفته تا אقتصادی و אجتماعی و سیاسی تا حوزה ی زندگی   
 . شخصی אفرאد  

خرد   (אساس אیدءولوژی אسلام گرא אلویت دאدנ به אعتقادאت دینی و شهود عرفانی  بر خرد             
ی صرفا دینی و نفی אرزشهای جهانشمول אنسانی            و محدود كردנ  فرهنگ אیرאנ به  قالب     )   ستیزی
 . אست

 سیاسی אست كه مهمتریנ אبزאر آנ برאی رسیدנ به هدف  –אسلامگرאیی یכ جریاנ אیدءولوژیכ  
كه אجرאی אحكام فقهی در تمام زمینه های زندگی אز طریق بدست گرفتנ قدرت سیاسی אست ،        

سیاست همانا دیانت אست و אجرאی دیانت      برאی אسلام گرאیاנ    .  یا عوאم אست  ” אمت“جلب حمایت  
 ! بدوנ قدرت سیاسی ، دست نایافتنی    

:   אعتقاد رאسخ אسلام گرאیاנ به لزوم بدست گیری قدرت سیاسی نشاנ دهندה ی אیנ אمر אست                 
אسلام گرאیاנ دقیقا بدیנ אمر وאقفند كه صرف مسلماנ بودנ אكثریت به خودی خود به تحقق           

دینی كردנ تمام جامعه نیاز به دستگاههای     -كه برאی אسلامی    אسلامگرאیی نمی אنجامد ، بل  
 .  אعمال قدرت هست تا אحكام فقهی به تمام سطوح אجتماع تزریق شود        

در نظر אسلام گرאیاנ אز آنجا كه אنساנ אز درכ كامل قدرت אلهی عاجز אست ، محتاج برگزیدگاנ                      
پدیدה ی אمامت یا نقש    . ی عمل كنند دینی אست كه بعنوאנ رאبط و ناظر و كنترل كنندה ی אعمال و     

عمدה ی روحانیت در אیفای אیנ نقש אینجاست كه برאی تحقق אسلامگرאیی بعنوאנ یכ پروژה ی              
روحانیوנ بعنوאנ مفسریנ אحكام אلهی در بالاتریנ مقام قدرت قرאر می            .  سیاسی אهمیت می یابد 

ل باید در نظر گرفت كه شرط        در عیנ حا  . گیرند تا אحكام دینی بتمامی در جامعه پیادה شود     
אصلی برאی حضور در مناسبات قدرت سیاسی אسلام گرאیاנ، صرفا روحانی بودנ نیست ، بلكه            

قرאر گرفتנ در رאس قدرت سیاسی كه مردم رא صغیر و       .  قرאر دאشتנ در طیف אسلام گرאیاנ אست   
ت منتج אز حضور در      ناتوאנ אز درכ وאقعی אلزאمات دینی می شمرد و با بهرה گیری אز אمتیازא         

قدرت سیاسی ، برאی אسلام گرאیاנ אیנ אمكاנ رא بوجود می آورد كه به منابع ثروت ، دستگاههای      
نظامی ، سازمانیابی و شكل دهی دستگاה سركوب مجهز شوند و אز آنجا كه هیچ مرجعی نیز حق   

 كنترل تمام عرصه    كنترل آنها رא ندאرد و אز آنجا كه آنها خود بعنوאנ فرאتریנ مرجع قدرت حق
های زندگی אفرאد رא دאرند، قدرت متمركز در دست قدرتمدאرאנ دینی تحكم می یابد و مردمی كه                
אسلام گرאیاנ به אتكای حضور آناנ بقدرت رسیدה אند تنها در روزهای مانور قدرت بكار می آیند                 

 .  شوندو אز نقש אنسانی خود در ساختנ و تعییנ سرنوشت خویש روز بروز دورتر می          
ساختارאیدءولوژیכ حكومت אسلامی رא آقای خمینی ترسیم كردה و در زماנ حیات آنها رא به אجرא            
گذאشته אست و پس אز مرگ وی در قالب وصیت نامه אש برאی میرאث دאرאנ אسلام گرא باقی ماندה               

אیנ در אیנ فاصله هر چند  نحله های گوناگوנ אسلام گرא در تفسیر و چگونگی אجرאی    . אست 
وصیت نامه با یكدیگر אختلاف دאرند، אما در אعتقاد به آנ אصل אساسی بیاנ شدה و به אجرא                  

 : گذאشته شدה توسط خمینی با یكدیگر مشتركند و آנ عبارت אست אز   
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حكومتאسلام  ...  امی  و س لهی  دیدة  ست    بهكه   بستנ با   سعادت  آנكار
آخرت   فرزندאנ  و دنیا در رא قدرت میمیנ�ت وجهبالاتریנ  به خود و  دאرد كه   آנكند

به            سرخ قلم  رא אنسانها و فسادها و تجاوزها بكشد و چپاولگریها و ستمگریها  كمال بر
برساند مطلوب تمام غیرتوحیدیمكتبهایبرخلاف  كهאست و مكتبی.  خود  شءوנ، در
אجتماعی فردی  مادیو معنوی  فر و سی  هنگیو سی ودخالت و אقتصادی  و نظامی و

هیچظارت  אز و كه نكته دאرد ناچیز بسیار تربیت ولو جامعهאنساנدر پیشرفتو  و
معنویمادی موאنع אست دאرد فروگذאر ننمودה  نقש  و ات  ؛  رאה   و مشك درتكامل سر رא

فرد گوشزد نمودהאجتماع  بهو یید�و تتوفیق به  كهאینכ .  ست ها كوشیدה آن رفعو
جمهوری  امی  خدאوند، دست אس پایه ملتتوאنای   با آنچه شدה ریزی متعهد אیנ   در

ست مطرح אسلامی حكومت אحكام    אسلام    “ .. .אست آנ مترقی  و
كمال ...   ملتهای   ج با אز و عجز אءمة  كهخوאهممی   مسلماנ د و فرهنگ   אز   אطهار

اسی  طوربه   بشریت  عالم   رאهنمایاנ بزرگ אیנ ظامی قتصادی    אجتماعی  س



یسته  دل جاנ   و بهش ی  و جانفشا נ   و عزیز نثار آנ .  كنند پیروی   אز دست جملهאز
אمامت رسالت بیانگر مكتبكه سنتیفقه  ضامנאست و عظمت و و ،אستملتها  رشد
مكتب  كه  انویه  و چهאولیه אحكام چه دو  منحرف אی، ذرה  ست אسلامی  فقههر

و به ساנ  وسوאس نشوند حق خن مذهب معاند با قدمی گوש   بدאنند و ندهند  فرא
אحكام   مذهبسقوط مقدمة אنحرאفی  امی  و حكومت  س אست אلهی عدل و
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نامه ی خم ینیوصیت

 
ی   معنا  و  אست  ساختهی خمین توسط  شدה ترسیم مكانیسم همیנ رאی  אسلام  حكومتی אصل  ی هسته

 “ بد“ و “خوب“ تشخیص صلاحیت  كه هستندی אسلام  حكومتگرאנ و حكومت تنها אینكه دیگرש
 یا “مصلحیנ“ ی عهدה بر אنسانها وجود و تفكر ،ی زندگ شءوנی تمام بر  نظارت. دאرند  رא مردم

  رא  نظارت אیנ بتوאنند  قدرتمدאرאנ  كه אستی شرאیط  אیجاد  ملت نقש و  אستی دین  رאנقدرتمدא
 حكومت توسط شدה אعمالی دین אحكام  אز چرא و چوנی بی پیرو مسلما و بگذאرند אجرא بهی بتمام
 . ی אسلام

در فرهنگ سیاسی، دقیقا همیנ مشخصه ها جزو אصلی تریנ خطوط تشكیل دهندה ی نظامهای    
 به حكومتهای אتوریتری گفته می شود كه در آنها    “حكومت توتالیتر .   تام گرא אست توتالیتر یا

جنبه های زندگی אنسانها یعنی عرصه های אجتماعی ، سیاسی ، אقتصادی،فرهنگی  و فكری         
 “ .تحت كنترل و نظارت حاكمیנ و אیدءولوژی حاكم قرאر دאرد      

ی رهبری كاریسماتیכ  قرאر دאرد ، تمام         بعبارت دیگر حاكمیت تام كه در رאس آנ رهبر یا شورא       
در אیנ سیستم،    .  عرصه های زندگی אنسانها رא در تحت كنترل و حاكمیت خود قرאر می دهد       

 . مونوپلهای قدرت برאی كنترل كلیه ی אركاנ زندگی تشكیل می شود    

.   נ אست آنهم אز אبتدאیی تریנ אنوאع آ    )  توتالیتر(حكومت אیدءولوژیכ אسلامی یכ حكومت تام گرא        
یكی אز نكاتی كه در بررسی אسلام گرאیی باید بدאנ توجه نمود، وجود אختلافات و دعوאی قدرت          

אز آنجا كه مبنای אیدءولوژیכ آنها كاملا غیر عقلانی        .  در میاנ نحله های گوناگوנ אسلام گرאست     
وناگوנ و بر  אست ، روحانیوנ و غیر روحانیوנ אسلام گرא در مرאحل گوناگوנ با تكیه بر تفاسیر گ       

حق شمردנ تفسیر خود و باطل شمردנ تفسیر دیگری ، چه در طول تاریخ و چه در حال حاضر    
خمینی شاید بدلیل خود  . אختلافات بیشماری با یكدیگر دאرند  كه نهایتا بر سر قدرت אست אست    

رא אز   كامگی بیש אز حد אز یكسو و برخوردאری אز حمایت كامل نحله های گوناگوנ فكری אسلام گ        
سوی دیگر، توאنست در زماנ حیات خود و با تسلط بر همه ی جرگه ها ، نوعی تمركز قدرت אیجاد            
كند كه در حقیقت אیנ تمركز به شكل گرفتנ نهادهای حامی حكومت سركوب ، تعییנ ولی فقیه ،              
تشكیل شورאی نگهباנ و مجمع تشخیص مصلحت نظام אنجامید و به تحكیم پایه های حكومت     

كه معنای دگرש سركوب    “ אمر به معروف و نهی אز منكر  “در عیנ حال  . بسیار رساند یاری 
دگرאندیشاנ אست ، در هماנ دورאנ با אستفادה אز אیנ دستگاههای سركوب با شقاوت تمام و به           

با نگاهی به وصیت      . فرماנ وی بصورت אعدאمهای بی رویه ی هزאرאנ جوאנ و نوجوאנ אنجام شد             
وאهیم یافت كه אو بر אینكه پس אز مرگ وی אختلافات میاנ אسلام گرאیاנ بر       نامه ی خمینی در خ

سر قدرت شدت خوאهد یافت ، كاملا وאقف بودה אست و مكررא بر لزوم حفظ حكومت دینی با تكیه               
 .بر كلیه ی אحكام دینی تاكید می ورزد   

رمز بقای بی“  امی  אنقلاب تردید س پیروزی  هماנ    رא ملت پیروزی و رمزאست رمز
سلهای  می ریخ   آیندה دאند و ت خوאند كه  در وאلهی אنگیزة : آנ אصلی    دو ركנ  خوאهند

عالی     هماנ برאی كلمه در سرאسر كشور با وحدت     ملت   و אجتماع  אسلامی  حكومتمقصد
مقصدאنگیزה نامه ی خمینی  (“ .. .و )وصیت

 میاנی نسبت كوچكتریנ  كه یافت خوאهیم در אیرאנ   אمروز نسلی ها خوאسته  بهی نگاه  با אلبته
 ی    אرאدה  به  و قدرت  زور   به توאנی نم رא ی مردم  هیچ و نیست مقصد  و אنگیزה  آנ  و ها  خوאسته  אیנ



 شدה  تحمیل و شدה تفسیر  אحكام تسلیم  كاملای  موجودאت آنها  אز و دאد ریتغی كامل بطور حاكمیנ
 . ساخت  مطلقه حاكمیנ توسط

ومت אسلامی كه حق دخالت در كلیه ی شءوנ زندگی אنساנ رא برאی خود قاءل אست،       خدאی حك
.   با چهرה אی خشمگیנ آנ بالاها نشسته و مردم رא نظارה می كند       . “جبار“ אست و  “ غاصب  “خدאی 

ولی فقیه هر آنچه خلاف می پندאرد        . אש سپردה אست   “ ولی فقیه  “אو אختیار كنترل زمینیاנ رא به     
حكامש خلاف نامیدה می شود، هر آنچه ریشه ی אنسانی دאرد، אز شادی گرفته تا    یا در تعریف א 

، گناה אست و جرم محسوب می          . ..  عشق ورزی، אز אنتخاب پوشש گرفته تا אنتخاب نوع زندگی            
یا خرد شود و بشكند و روאنש پریشاנ شود و یا אینكه لج كند و              .  אیנ אنساנ دو چارה دאرد   .  شود

به ورطه ی אفرאط    . “  خفاש “باشد و شب “ زאهد “ مخفیانه אنجام دهد ، روز    همه ی ممنوعها رא 
بیفتد و در حال خلسه ی دאءمی زندگی كند  و گاה אز آנ فرאتر برود و تا سر حد אضمحلال خود و       

 . دیگرאנ پیש برود 
 بیروנ خود ی مازوخیست  نقש אز تا رودی م ، جمعیتש شدנ جوאנ به توجه  با אیرאנ ی جامعه
 אیנ  ی نمونه. آورد نخوאهد دوאم  قدرتی مازوخیست -سادو ساختار  شود، چنیנ אگر كه بیاید
  مكانیسم یכ  وאرد ، אست كردה تجربه  عملا رא مازوخیسم  سیر كه אیرאנ ی  جامعه در عظیم ریتغی
 شدה بدل خود  ضد به و  دאدה عكس ی  نتیجه ،ی  אقتدאرگرאی  ی محركهی  نیرو آנ و كرد ی  دفاع
 .  אست

 
ی بین جهاנ یכ تزریق بودנ ممكנ غیر به توجه با و אجتماع سطح در عوאرض אیנ شدנ گستردה 

  روאج   موجب گیردی م پیש  قرנ ١٤  אحكام  אز رא  خود فرאیض بلكه ، نیست دورאנ אیנ به مربوط كه
 . אست  شدהی شخصیت  دوی א جامعه  آمدנ بر  كلا  وی دیندאر به تظاهر و  تزویر  و ریا

 
“ خود“م ناچار به بازی نقشی هست تا در אماנ بماند ، نه می توאند  אنساנ دو شخصیتی كه مدא

در نتیجه هر چه هست و در    . هست و نه می توאند آنچه می خوאهد، شود  “ كه“رא بیابد و در یابد  
אز آנ نام بردה می   “ אیماנ مذهبی“ آنچه تحت عنوאנ .  هر كجا هست ، در سطح باقی می ماند 

اعی و אخلاقی نمی אنجامد و هر چه אبعاد گوناگوנ خود كامگی و               شود، بهیچوجه به تربیت אجتم  
אساس אحكام فقهی،      .  تزویر نهفته در  آנ آشكارتر می شود، אخلاق אجتماعی متلاشی تر می شود        

אنساנ رא موجودی زبوנ و گناهگار تلقی می كند كه فقط تحت نظارت حاكم دینی می توאند به   
كردנ هستند و “ گناה“منیנ אجباری و غیر אجباری ناچار به     در نتیجه مو . دست یابد “ كامیابی“

 . هر چه بیشتر گناה كنند ، نیازشاנ به درگاה אلهی بیشتر نمودאر می شود  
 

نشانه های روאنی بر آمدה אز ناهجناریهای موجود، در بخש گستردה אی אز אنسانها بصورت         
 . נ می شود  نمایا(Aggression)“ אگرسیوנ “ یا (Depression)“ دپرسیوנ“

قابل توجه آنها كه خوאهند گفت ، چنیנ علایمی در אنسانهایی كه در جوאمع دمكرאتیכ زندگی            
אیנ علایم روאنپریشی در همه جای جهاנ و با توجه به موقعیت         : می كنند نیز وجود دאرد  

 אجتماعی در אنسانها بروز می كند، אما زمانیكه طیف گستردה אی אز جمعیت یכ         –خانوאدگی  
ر یכ یا چند نشانه אز אیנ ناهنجاریها رא אز خود بروز دهند، אز آسیب پذیری یا  كشو

ناهنجاریهای אجتماعی صحبت می شود ، چرא كه مصدאق آנ رא نه در برخی אفرאد ، بلكه در               
و אز حوزה ی روאنشناسی صرف خارج می شود      “ فردی“ بسیاری אز אفرאد می توאנ یافت، אز حالت    

بهماנ نسبت نیز نتایج و تاثیرאت אیנ چندپارگی     . אجتماعی قرאر می گیرد   و موضوع روאنشناسی   
 .   شخصیتی بر نسلهای آیندה אجتناب ناپذیر אست   

 
 :  علاءم دپرسیوנ عبارتند אز   

 
 אز دست دאدנ אنگیزה ی عمل  -
 אضطرאب درونی و بیخوאبی   -
 بی تفاوتی یا אز دست دאدנ شادאبی     -
 אحساس پوچی و אفسردگی    -



 ودبی אرزש شمردנ خ   -
 عدم تمركز  -
 ناتوאنی در تصمیم گیری   -
 حس گناה مدאوم ، نارضایتی אز خود      -
 ) همه چیز خاكستری אست   ( عدم تشخیص تفاوت رنگها    -
 فكر خودكشی  -
 درد در نقاط مختلف بدנ ، بدوנ دلایل قابل توضیح پزشكی      -

 
אگرسیوנ به مجموعه رفتارهایی گفته می شود  كه هدف אنجام آنها آسیب رسانی به دیگرאנ       

אگرسیوנ  همانگونه كه می توאند  .  حمله ی فیزیكی یكی אز رאیج تریנ אشكال آנ אست    . אست 
نتیجه ی  ترس و هرאس درونی باشد، می توאند با هدف אیجاد ترس و هرאس در دیگرאנ نیز بكار               

بسیاری אز مطالعات متخصصیנ روאنشناسی אجتماعی نشاנ دאدה אست كه در جوאمعی            .   گرفته شود
ی אدאرה ی كشور ، توتالیتر و توאم با אیدءولوژی گرאیی אفرאطی אست و یا אرزشهای            كه شیوה 

به אنسانها تحمیل می شود، אیנ نوع אز روאنپریشی شكل           “ אرزشهای همگانی  “خاصی بعنوאנ   
بعنوאנ عالیتریנ    “ رهبر“یا “ پیشوא“در جوאمعی كه . گستردה تری در سطح جامعه  پیدא می كند 

خته می شوند و بخصوص در جامعه ی كنونی אیرאנ كه אیנ پیشوא یכ پیشوאی  مقامات كشوری شنا 
دینی אست كه عرصه ی قدرت ورزی אש ، تنها به سیاست محدود نمی شود ، بلكه אیدءولوژی       

یا با زور می خوאهد تعییנ      (حاكم در אجتماع و در عرصه ی زندگی شخصی نیز تعییנ می كند           
ند ، چگونه بیندیشند و خلاصه یכ روש رא بعنوאנ تنها روש             كه אنسانها چگونه زندگی كن   ) كند

به همگاנ تحمیل می كند، אگرسیوנ نتیجه ی نوعی مكانیسم دفاعی אست كه سمت و سوی             
אگرسیوנ رא     . تخریبی و خشونت بارש، نه تنها دیگرאנ، بلكه خود شخص نیز می توאند باشد    

אطی و آنها كه حاضرند در رאה אهدאف       همچنیנ و بخصوص می توאנ در میاנ אسلام گرאیاנ אفر     
رهبر كه אحكام مطلقه ی خدא می دאنند ، تمام آنها رא كه به אیנ אحكام گردנ نمی نهند به                 

 .وحشیانه تریנ אشكال به قتل برسانند   
بدאנ אشارה می كند، مكانیسم      ) ، تءوری آموزש אجتماعی   Lewin( نكته ی بسیار مهم دیگر كه لویנ    

אیנ אمر صرفا در      . در خانوאدה و אجتماع אست  “  رهبر مستبد“ فتار و אندیشه ی   باز تولید شیوה ی ر 
مورد معتقدیנ بی چوנ و چرאی شیوה حكومت توتالیتر صدق نمی كند، بلكه تكرאر مدאوم تبلیغی            
خطوط فكری تحمیلی و אرزشهای مطلق ، می توאند بطور غیر مستقیم و ناخوאسته تاثیر گذאر باشد         

، بخصوص نسبت به زناנ و كودكاנ رא در אیرאנ كنونی می توאנ بر       “ خشونت“ی گسترש پدیدה  . 
چوנ  مكانیسم אگرسیوנ تنها در صورت وجود فرאدست و فرودست אست كه     . همیנ אساس فهمید 

אمت   “همانگونه كه رهبر دینی و אماماנ رنگارنگ در مقام قدرت،  قیم های        . معنا می یابد  
تشخیص می دهند و برאی مردم تصمیم می    “ بد“رא אز  “ خوب“تند كه هستند و تنها آناנ هس“ صغیر

گیرند، در مورد زناנ و كودكاנ نیز همیנ مكانیسم در خانوאدה و محل كار و مدرسه بازتولید می        
 . شود

. . .   لازم به توضیح אست كه در روאنشناسی אجتماعی و در تءوریهای كسانی نظیر آدورنو و رאیש                
روאنشاسی تودה אی فاشیسم هیتلری در آلماנ پردאخته אند ، ساختار          كه به تحقیق در مورد   

بررسی شدה אست كه طبق آנ   “ אتوریته“אجتماعی و ساختار خانوאدה بعنوאנ پیشزمینه شكل گیری   
در ساختار فرهنگی و   “ אطاعت و تابعیت “אز هرمی كه پدر در رאس قرאر دאرد و مكانیسمهای     

אیנ   .   گرفته تا جامعه تا ساختار قدرت بسط می یابد       אجتماعی به سطح אجتماع אز مدرسه     
مكانیسم در مورد אیرאנ نیز با برخی تفاوتها می توאند در مورد بررسی چرאیی پشتیبانی          

אما بدوנ در نظر گرفتנ      . صدق كند “ رهبر و پیشوא “میلیونی مردم אیرאנ אز خمینی بعنوאנ    
 حكومت توتالیتر دینی رא توضیح دאد   دیالكتیכ قدرت ، نمی توאנ علل دوאم یافتנ و بقای     

مנ אیנ مطلب رא در روزگاری می نویسم كه אولا طیفهای عظیمی אز جامعه ی אیرאנ با حكومت        
دینی مخالف אست و خوאهاנ تغییر مناسبات قدرت ، خوאهاנ باز شدנ ، مدرנ شدנ و پیشرفت      

 .  אیرאנ، خوאهاנ سربلندی و سازندگی אست    
ملت אیرאנ و بخصوص אكثریت جوאنש ، یعنی نسل پس אز אنقلاب كه       به جرאت می توאנ گفت كه  

 سال زندگی در سایه ی      ٢٥در فضای سركوب و تحمیل و جبر بزرگ شدה אست، بدلیل تجربه ی          



אجبار و تحمیل و جبر ، علیرغم تاثیرאت بسیار مخرب روאنی زندگی در چنیנ مكانیسمی، آزאدی      
مانع    .  و می خوאهد بگونه אی وضع موجود رא تغییر دهد   رא گرאنبهاتریנ موهبت אنسانی می دאند   

אصلی تغییر ، در حال حاضر ، هماנ هسته ی شدیدא وאپس گرאی ، شدیدא خشנ و متجاوز قدرت       
سیاسی אست كه هیچ تغییر جدی و אساسی رא بر نمی تابد و در حیנ شكنندگی و برخوردאر نبودנ               

كیه بر مكانیسمهای روאنی אجتماع و با بهرה        אز حمایت گستردה ی مردمی، توאنسته אست با ت      
گیری אز قدرت تحلیل نخبگاנ فكری אש ، در هر شرאیطی ، چه אز طریق زور ، چه אز طریق تزویر        

و چه אز طریق سركوب و كنترل ، رאה  رא بر هر گونه    ) شبه دمكرאتیכ( یا אیجاد جوهای مصنوعی  
 . دحركت بسوی تحقق خوאستهای  دمكرאتیכ ، متوقف كن   

 
كه پیש אز אیנ بدאנ אشارה كردیم، عملكرد دیנ ، אرشاد אنسانها به بسوی           “ تقدس “در جوهر 
بر אساس אیנ      . بعنوאנ هدאیت كنندה ی جامعه  و قیم مردم تعریف می شود         “ معنوی “אرزشهای  

“  صلاح رא אز نا صلاح     “אست و אگر دیנ كه به نظر معتقدیנ آנ     “ گناهكار “دیدگاה، אنساנ ذאتا  
در مقام كنترل كنندה و אمر و      .. . یص می دهد، در مقام قدرت سیاسی ، אجتماعی، فرهنگی         تشخ

مسلم אست كه در جهاנ   . كشیدה می شود“ فساد و تباهی“نهی كنندה قرאر نگیرد، جامعه به  
برאیشاנ كم אهمیت  “ אیנ جهانی“هستند و زندگی “ אرزشهای معنوی “پیشرفته ، آنها كه بدنبال  

یש رא بر لذت زندگی ترجیح می دهند ، אیנ אمكاנ رא دאرند كه در صومعه یا كلیسا        אست و یا نیا 
אما در كلیسا هدف  . زندگی كنند و شیوה אی رא كه می پسندند، برאی زندگی خود به אجرא بگذאرند    

אرشاد و אمر و نهی به אنساנ نیست، بلكه كمכ به همنوع ، حمایت אز ضعیفاנ و خلاصه אهدאف                 
 . و אنساندوستانه مد نظر אست  هومانیستی 

אما אز نظر אسلام گرאیاנ ، صرف نظر אز نحله های گوناگوנ فكری و تفاسیر مختلفشاנ אز قرآנ ،         
، تابع   “ אیנ جهانی“در كلیه ی عرصه های  “  אكثریت مسلماנ“אیנ אتفاق نظر وجود دאرد كه 

 سیاسی و تسلط بر رسانه    باشد و در אیנ كار אنتخاب وجود ندאرد، بلكه قدرت   “ אرزشهای دینی “
روحانیت دینی  “و سیله אی אست برאی אرشاد هر روزה ، شستشوی مغزی و تحمیل          ...  ها و אرتש و   

وقتی چنیנ دیدگاهی در رאس قدرت سیاسی قرאر می گیرد ، مردم و אصولا                 .    بر تכ تכ אفرאد   “ 
نه אنتخاب      .  صاحب عقل אنساנ رא بدیدה ی אبزאر می نگرد و نه تصمیم گیرندה و تعییנ كنندה و   

אما אز آنجا كه אنساנ ذאتا و طبیعتا عاشق آزאدی ، كشف، تجربه אست، אز                   .  كنندה ، بلكه پذیرندה  
آنجا كه אنساנ بر خلاف حیوאנ אز نیروی تعقل برخوردאر אست و نیازمند فضایی אست كه در آנ        

مروز با آنچه در قروנ وسطا و     در جهاנ א “ گناה“ بتوאند رشد كند و شكوفا شود، אز آنجا كه مفهوم   
 سال گذشته تغییر كردה אست، تناقض میاנ جبر و אختیار ، میاנ طبیعی تریנ            ١٤٠٠אحكام فقهی   

، شكاف میاנ مردم و   “ آנ جهانی“خوאسته های אنسانی و אرزشهای بزور تزریق شدה ی     
سیب پذیریهای   אما در אیנ مسیر ، مردم نیز אز آ . قدرتمدאرאנ رא روزبرزو عمیق تر می كند   

هنجاری و روאنی در אماנ نمی مانند و نوعی אضطرאب و نگرאنی و هرאس مدאوم در جامعه بسط                   
بمعنای دیگر   . می یابد ، بگونه אی هر گونه حس همبستگی نیز میاנ אنسانها אز میاנ می رود            

 .  אنساנ אز معنای אنسانی بعنوאנ فرد אجتماعی تهی می شود     
 

נ אحكام فقهی با كنترل و אجبار و جرم و گناה پیوند خوردה אست ،              در جامعه אی كه אینچنی   
تجربه ی مشابه رא در قروנ وسطا و       . بیشتریנ میزאנ ناهنجاریهای אجتماعی دیدה می شود   
 . نمونه های بیشمار رא در هماנ دورאנ نیز می توאנ یافت    

 
مكرאسی بیاید ، אینكه تا      قابل توجه آنها كه مدعی אند ، باید فرهنگ جامعه زیرو رو شود تا د      

אطلاع ثانوی و حتی در صورتی كه زمانی ، אیرאנ دمكرאتیכ شود، با نتایج ضربه های جبرאנ                   
 سال بر روאנ و جاנ אیנ مردم باید دست و پنجه نرم           ٢٥ناپذیر و ناهنجاریهای برآمدה אز אیנ     

 . كنند
 در حالیكه تمام رאهها برאی هر  و سوאل אینكه ، چگونه می توאند فرهنگی برאستی زیر و رو شود ،

تغییری بسمت مطلوب ، یعنی بوجود آمدנ אنسانهایی  صاحب فردیت و دאرאی رאی مستقل بسته     
چگونه فرهنگ زور گویی و كنترل و خرد كردנ جوאנ ، بردה אنگاشتנ دختركاנ زیر و رو می   . אست

 و فرزند ، همچوנ شیء    شود، در حالیكه قوאنیנ پشتیباנ زورگویی و حق تملכ بر زנ و دختر  



אست  و تمام عقب ماندگیهای فرهنگی با پشتوאنه ی قوאنیנ رسمی به حیات خود אدאمه می دهد                
 .  و بلكه گستردה تر نیز می شود 

چگونه می توאנ فرאتر אز به یכ درכ وאقعی אز دمكرאسی رسید، زمانیكه حتی لحظه אی در       
آزאدה بود و خلاق ، در جایی كه نه لحظه אی   چگونه می توאנ . جامعه אی دمكرאتیכ نزیسته אی

 .  آزאدی دאشته אی و نه אمكانی برאی خلاق بودנ    
چگونه   .  شد در جایی كه روز بروز خشونت می بینی و نقض حقوقت رא            “ دمكرאت “چگونه می توאנ  

و “ אنجزה“ می توאנ به אرزש אنسانی و نیروی قاءم بذאت عقل رسید در جایی كه روزبروز نعرה   
 .  غ خرאفه می شنوید تبلی

אینهمه نه بدیנ معناست كه بخوאهیم رشد خوאسته ها و سطح آگاهی مردم و بخصوص جوאناנ رא       
دنیای אمروز ، دنیای     .  منكر شویم و نه پیشرفتهای گاה حیرت אنگیز زناנ و مردאנ آگاה אیرאנ رא       

א چوנ حكومت    אینترنت و אطلاعات و جهانی شدנ אست و مسلم אست كه حتی حاكمیتی مطلق گر            
אسلامی نیز אز تاثیرאت ناگریز آנ در אماנ نیستند و توאנ كنترل رא بمیزאנ دهه های گذشته      

אما در אیנ אمر تغییر بوجود نمی آید كه آگاهتریנ  אنسانها نیز در شرאیط אجبار ناگزیر و        . ندאرند
متیاנ نخوאهد حكو“ خدאی غاصب “. تبلیغات مدאوم و سركوب، كار زیادی אز پیש نخوאهند برد   

 . گذאشت و كابوس و سرخوردگی كمتریנ نتایج تدאوم چنیנ وضعیتی אست      
 

  دست   در موم  مانند نه  ،  قدرتها  אعمال  و فشارها  ی تمام وجود  با  مردم كه  אست  دאدה نشاנ   وאقعیت
  אما .  אست دאدה  فرماנ و  خوאستهی خمین كه אند آمدה دری  شكل آנ به نه و אند بودה حكومت
  אركاנ  ی تمام  به אندאختנ  چنگ بای  אسلام  حكومت  كه كرد אنكار   شودی نم  אینكه تر  تلخ  وאقعیت
 . یابد  دست نیزی موفقیتهای به   אست توאنسته   ، جامعه  אفرאدی زندگ

 
אول אینكه تبلیغات مدאوم حكومتی ، بسیاری رא بدیנ باور رساندה אست كه אیرאנ وאقعا كشوری         

پس باید با آנ كنار آمد یا نسبت       .  مری אست ناممكנ   אسلامی אست و رهایی אز حكومت אسلامی ، א          
علاوה بر گروههای  .  به آنچه می كند بی تفاوت ماند و طوری زیست كه حدאكثر مشكل زא نشود  

אجتماعی كه در تقویت אسلام گرאیی نقש دאرند و بهمیנ سبب אز مزאیای نزدیكی به قدرت          
برخوردאرند، در رאستای پذیرש אجتناب          )אز جمله بهرה های مالی و موقعیت אجتماعی       ( سیاسی  

ناپذیر بودנ تدאوم بقای حكومت دینی ، توאנ خود رא بكار אندאختند تا אز نعماتی كه نتیجه ی 
پذیرفتנ چارچوبها و گردנ نهادנ به אحكام حكومتی אست ، یعنی אمتیازאت ویژה و دسترسی به          

 خود تبدیل شدند به حافظیנ منافع   אمكانات بهتر و ثروت بیشتر אستفادה جویند و در نتیجه   
 . حكومتی كه منافع آنها رא تامیנ می كند 

 
אول معتقدیנ بی چوנ و چرאی حكومت      . نیروهای אسلام گرא אصولا אز چند سو تقویت می شوند       

אسلامی كه آנ رא حكومت אلله می خوאنند و אكثر نهادهای نظامی و دستگاههای سركوب زیر نظر                 
 دوم نحله های گوناگوנ فكری אسلام گرא كه در حیנ אعتقاد رאسخ به      آنها אدאرה می شود ،

ضرورت حفظ حكومت دینی بر אیנ باورند كه برאی حفظ نظام می بایست عملكردها رא با شرאیط    
متغیر تاریخی منطبق كرد و برخی אز אحكام دینی رא كه אز نظام چهرה אی خشנ بنمایש می              

אنتقاد    “ غیر אسلامی كه بر אیנ گمانند با چانه زدנ یا با      گذאرد، مسكوت گذאشت ، سوم نیروهای    
می توאنند حكومت دینی رא بهتر كرد ، بدوנ אینكه نیازی به تغییر نظام سیاسی باشد  و    “ سازندה

چهارم אقشار گوناگوנ אجتماعی كه بدوנ אینكه به مبانی و אساس حكومت دینی معتقد باشند ،              
ژה و زندگی بهتر ، تظاهر به دفاع אز مبانی אیدءولوژیכ حكومت     برאی بهرה بردאری אز אمكانات وی 

می كنند و نقש هوאدאرאנ پرو پا قرص حفظ حكومت دینی رא بازی می كنند، بعبارت دیگر        
نیروهایی كه אز אمتیازאت دفاع אز حكومت دینی بهرה مند می شوند و در تدאوم بقای آנ אدאمه ی               

 .تامیנ منافع خود رא می جویند  
 

وز كشور ما به زناנ و مردאنی نیازمند אست كه با אعتقاد رאسخ به جدאیی دیנ אز دولت و          אمر
لزوم تغییر نظام سیاسی و برقرאری حكومتی دمكرאتیכ ، אعتماد به نفس ملت אیرאנ رא به אو             

 .  هیچ شرאیطی אجتناب ناپذیر نیست   .  بازگردאنند



 سال حضور خود رא وجود پشتوאنه ی           ٢٥حكومت אسلامی به אتكای حضور مردم بقدرت رسید و        
אیנ حكومت تنها و تنها با حضور אیנ مردم ، منتها אینبار در مقابلש אز بیנ      . مردمی خوאند 

تنها رאה تشكیل یכ جبهه ی فرאگیر دمكرאسی خوאهی אست كه در آנ تمامی         .  خوאهد رفت 
جدאیی دیנ אز دولت    نیروهایی كه خوאهاנ برقرאری دمكرאسی پارلمانی در אیرאנ هستند و به    

معتقدند ، بدور אز تعصب و تهمت ، بدور אز كینه ورزی و بخاطر حفظ אیرאנ یا آنچه אز آנ باقی            
אست و برאی فردאی فرزندאנ אیرאנ زمیנ ، با عزمی جزم و بدور אز هر گونه سستی و تزلزل بسوی           

ی ملت אیرאנ ، كوتاה   در אیנ مسیر، معامله  بر سر حقوق حقه   . تغییر نظام سیاسی قدم بردאرد 
אیנ بزرگتریנ    .  آمدנ אز حق تعییנ سرنوشت، אز سوی هیچكس یا هیچ گروה، پذیرفتنی نیست      

در كنار هم  .  ساله ماנ آموخته باشیم ٢٥درسی אست كه ما אیرאنیاנ می بایست אز تجربه ی   
 .بودנ “ خود“بودנ و هم 

 
 

 ٢٠٠٤ ژوءנ 


